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روایت بشارتی از عصبانیت هاشمی 
در جلسه دولت

 شــما می گویید به هیچ تشکلی بدون اساسنامه 
و مرام نامــه اجــازه فعالیت نمی دهــم اما جامعه 
روحانیت مبارز یک تشکل فعالی است که اساسنامه 
هم ندارد».سپس بلندگو را خاموش و جلسه را ترک 
کرد. بعد از خروج آقای هاشــمی، تشنج و سروصدا 
به وجود آمد، همه عصبانی شــدند و چشم هایشان 
یک کاســه خون بود. همه روی ما زوم کرده بودند و 
به ما چشــم غره می رفتند. این قدر فضا مسموم شده 
بود که آقایان ولایتی و میرسلیم جرئت نکردند از من 
حمایت کنند... یک اتاقی کنار اتاق جلسه دولت بود 
که ســه، چهارتا خط تلفن آزاد و دو، سه تا پارچ آب 
یخ داشت. من رفتم توی اتاق و در را قفل کردم، یک 
لیوان آب خوردم تا آرامشی در من ایجاد شود. پس از 
نیم ساعتی که قدم زدم، با آیت االله هاشمی رفسنجانی 
تمــاس گرفتم و گفتــم: «از اینکه شــما را عصبانی 
کردم معذرت خواهی می کنم و شما هم برابر قانون 
اساســی حق دارید وزیری کــه نمی خواهی را عزل 
کنی. مرا عزل کن چراکه بنده تا وزیر کشــور باشــم، 
اجازه فعالیت به  کارگزاران را نخواهم داد». آیت االله 
هاشمی رفســنجانی گفت: «آنها هر حرفی می زنند 
بی خود می گویند، شــما از رهبران انقلاب هســتید و 
من هم بی جهت عصبانی شدم. بنده جبران می کنم 
و شــما هم روی مواضع خود بایستید و به هیچ وجه 
کوتاه نیایید».«بشارتی» در ادامه گفته است: «بنابراین 
کســی بنده را از دولت بیــرون نکــرد. همین آقای 
هاشمی رفسنجانی از آقای غفوری فرد عصبانی شد 
و از هیــأت دولت بیرونش کرد و حکمش را هم لغو 
کرد، غفوری فرد هم هرگز به دولت نیامد». او درباره 
نگاه «هاشــمی» به حجاب هم گفته است: «من در 
مجلــس اول عضو هیأت رئیســه و مســئول امنیت 
کشور بودم. بخش نامه کردم که مثلا خانم ها باید با 
حجاب در انظار حضور داشته باشند. آقای هاشمی 
بخش نامه را دیدند و گفتند آقای بشــارتی اینها قبل 
از انقلاب بی حجاب بودند بعد شــما گفتید با چادر 
بیایند؟ اینها اگر با روسری هم آمدند شما قبول کنید. 
آقای هاشمی دموکرات بود و مثلا می گفت: «نگذارید 
علیه نهضت آزادی جو ایجاد شــود. زیرا زمانی یک 
گروهی از قم آمدند و با طبل و شــیپور علیه بازرگان 
در قسمت میهمانان مجلس تبلیغ می کردند. ضمن 
اینکه ایشــان نقش بســیار زیادی در عزل بنی صدر 
داشــت ولی درعین حال با دکتر عزت االله ســحابی، 

ابراهیم یزدی و صباغیان مماشات داشت».
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 کارمند شــرکت پالایش و پخش هســتم.  �
کســورات صنــدوق بازنشســتگی نفــت که 
همه ماهه از ما کســر شده و از همان محل به 
ما وام داده می شــود، هم اکنون با وجود کسر 
به صورت ماهانه از پرســنل وزارت نفت، جلو 
وام های مذکور توســط صندوق بازنشســتگی 
نفت گرفته شده اســت. مسئولان پاسخ دهند 
پول هایــی که از پرســنل کســر شــده چرا به 
صندوق بازنشستگی نفت منتقل نشده و کجا 
و با چه مجــوزی این پول متعلق به پرســنل 
نفت، هزینه شده اســت؟ آیا درست است که 
پول های مکسوره کارمندان، جای دیگری خرج 
شــود و حالا صندوق بازنشســتگی جلو تمام 

وام های مسکن و پس انداز را بگیرد؟ 
 با توجه به تخریب پل طالقانی ماهشــهر  �

و انتقــال ترافیک شــهر به خیابــان ۲۲بهمن، 
پیشنهاد می شود شــهرداری با بهبود آسفالت 
کوچه بیگلــری و پاکبان مقداری از بار ترافیک 

را به بلوار طالقانی انتقال دهد.
چه خوب اســت دولت برای بازنشستگان  �

قدیم فکری بکند. بازنشســته ای هســتم که با 
وجود داشتن لیسانس، یک میلیون و ۱۵۰ هزار 
تومان حقوق می گیرم. امیدوارم دولت فکری 

به حال ما کند. 
جانباز هســتم قبلا در بنیاد جانبازان بیمه  �

طلایــی بودم. مدتی اســت بیمه مــا را قطع 
کرده انــد. از مســئولان تقاضا داریــم حداقل 

پاسخی به ما بدهند. 
جاده ایرانشــهر به مهرســتان در اســتان  �

سیستان وبلوچســتان یکــی از خطرناک تریــن 
جاده های کشــور اســت. این جــاده در دهه 
۴۰ بازگشــایی شــده، ولی تا کنون فقط یک بار 
آســفالت شــده اســت؛ اما هیچ وقت عریض 
نشــده، حتی روکش هم نشــده است. تلفات 
از  بالاتــر  سیستان وبلوچســتان  در  جــاده ای 
متوسط کشوری اســت و تعداد زیادی از اینها 
مربوط به همین جاده ای اســت که مواصلات 
ایرانشهر به سه شهرســتان مهرستان، سوران 
و ســراوان هم از همین مسیر انجام می شود. 
خواهش می کنم حداقل به مســئولان وزارت 
راه گوشــزد کنید به این جاده توجه کنند. بنده 
در هیچ جــای ایران چنین جــاده خطرناک و 

خرابی ندیده ام. 

 چه اتفاقی افتاد که منجر به شــکل گیری دیالوگ  �
شــما و آقای جنتی شد؟ مشــغول صحبت بودید یا 
آنکه نسبت به فعالیت های شما موردی را دیده بوده 

و خواسته بودند تا تصمیماتی را بگیرند؟
به هر حال در ســال های گذشــته خصوصــا بعد از 
روی کارآمــدن دولت جدید علامت ســؤال هایی درباره 
بعضی از رفتارها و گفتارهای من برای بعضی از اعضای 
خبرگان پیــش آمده بود. طبیعی بــود که من بخواهم 
بعضــی از آنها را توضیح بدهم. این دیالوگ براســاس 

توضیح این مواضع و رفتارها شکل گرفت.
 یعنی به عنوان مثال نســبت بــه برخی مواضع  �

سیاسی شما نظرات خاص خود را داشتند؟
مــن  رفتارهــای سیاســی  و  از مواضــع  درواقــع 
برداشت هایی شده بود که من آنها را درست نمی دیدم.

 بیشتر توضیح می دهید؟ �
فکر می کنم کافی باشد. برداشــت های نادرستی از 
رفتارهای سیاســی من شــده بود و من فکر می کنم این 

حق را داشتم که بتوانم آنها را توضیح بدهم.
  که ظاهرا همان جا از شما پرسش می شود و بعد  �

هم این دیالوگ در می گیرد... .
پرســش که نه. گفتم که پیش داوری و قضاوت قبلا 
صورت گرفته بود. درواقع من فرصتي برای ارائه توضیح 

هم پیدا نکردم.
 ماجرای اســتعفا چگونه پیش آمد؟ گفته اید که  �

دو نفر از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان از شما 
خواسته  اند که اســتعفای خود را پس بگیرید. ممکن 
اســت بگویید این دو نفر چه کســانی بودند و البته 

استدلال آنها برای بازپس گیری استعفا چه بود؟
من در گفت وگویی که قبلا داشتم، اشاره کردم که دو 
نفر از اعضای هیأت رئیسه خبرگان به طور جداگانه با من 
صحبت هایی داشتند. یکی از آنها تلویحا این را گفت که 
آنچه به صلاح می دانیم، این اســت که استعفا را پس 
بگیرید و اگر ســوءتفاهمی هست، در یک جلسه دونفره 
با آقای جنتی که خود ایشــان هم ابــراز تمایل کرده اند، 

بررسی شده و دغدغه های من برطرف شود.
 شــما گفتید که ضمانت اجرائی بــرای اظهارات  �

آقایان پیدا نکرده اید؟
من ضمانت اجرائی برای رفــع دغدغه پیدا نکردم. 
بیشــتر یک نوع گفت وگو بود تا دغدغه های من برطرف 

شود.
 یعنی استعفای خود را پس نگرفتید؟ �

 درواقع من اســتعفای خود را پس نگرفتم. استعفا 
باید طبق قانون توســط هیأت رئیســه اعلام وصول شده 
و به صحــن علنی می آمــد. اما هیأت رئیســه خبرگان 

اســتعفا را قبول نکــرد و به 
مــن گفتند کــه فرصتی باقی 
نمانده اســت. ایــن در حالی 
بود که من اســتعفای خود را 
ســاعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوم 
بودم.  کرده  تقدیم  اجلاســیه 
انجام  مجلس  کارهای  تقریبا 
شده بود و من فکر می کنم که 

فرصت وجود داشت.
 علــت مخالفــت بــا  �

وصول استعفای شما چه بود؟
اصل مســئله استعفای من قرار نبود رسانه ای شود. 
فعالیت من در ۹ ســال گذشته، رسانه ای نشده بود. تنها 
از طریق ســایت دبیرخانه خبرگان نطق های من منتقل 
می شــد. از طرفی دوســتان هم تحفظ داشــتند که این 
مسئله رسانه ای نشــود؛ نه دیالوگ من با آقای جنتی و 
نه آنهایــی که با من صحبت کردنــد. معتقد بودند که 
آقایان دلخور می شــوند و توصیه بــزرگان نظام هم این 
بود که بیشــتر از این، ماجرا منتشر نشود. اما از آنجا که 
اصل موضوع رسانه ای شد و من متوجه شدم که برخی 
رســانه ها مســئله را دنبال می کنند، مجبور شدم که با 

بعضی از رسانه ها صحبت کنم.
  البته اصرار دارید تا درباره دیالوگ ردوبدل شده  �

بین خود و آقای جنتی صحبتــی نکنید. لطفا این را 

دغدغه ای  چــه  که  بفرمایید 
بعد از صحبت شــما و آقای 
که  شــد  ایجاد  برایتان  جنتی 

تصمیم به استعفا گرفتید؟
بایــد بگویــم از وقتی که 
وارد مجلس خبرگان شــدم، 
فرمایش  ایــن  می کردم،  فکر 
خبــرگان،  مجلس  کــه  امام 
اســت،  رهبــری  تقویــت 
قابل قبول و فرمایش مقبولی 
اســت. بعدا به این نتیجه رســیدم که اگــر بخواهم به 
این فرمایش عمل کنم، با خیلی ها اختلاف ســلیقه پیدا 
می کنم. بنابرایــن اگر بخواهیم به لــوازم و معنای این 
فرمایش نزدیک شــویم، دچار ســوءتفاهم می شدیم. از 
حرف های آقای جنتی این اســتفاده؛ بــا این نگاهی که 
توضیح دادم، برداشت می شد و به نظر می رسید که به 
فعالیت های ثابت من نگاه کرده و برای آینده هم به این 
صورت نگاه می کند. براین اســاس هم دغدغه زیادی را 

برای من ایجاد کرده است.
 یعنی ان قلت هایی را دربــاره فعالیت و گرایش  �

سیاسی شما داشتند؟
بله.
 بعد از آن گفت وگوی دونفره شــما، ایشــان چه  �

پاسخی داشتند؟

مجاب نشــدند. درواقع فرصتی ندادند که توضیحی 
برای ایشان ارائه کنم. به نظر می رسید که ایشان قضاوت 
خود را کرده و بر همان اساس هم تصمیماتی را نسبت 
به آینده گرفتــه بود. من هم برای رفــع این دغدغه به 
راه حل قانون و سازوکاری که در آیین نامه است، مراجعه 

کردم.
از اعضای  � نفــر   فحــوای وعده هایــی کــه دو 

هیأت رئیسه به شما دادند، چه بود؟
این قول مســتقیما به همان دیالــوگ برمی گردد که 

نمی خواهم بیان شود.
 شما چه تصمیمی گرفتید؟ �

مــن تا بهمن ماه منتظر هســتم که ببینــم آقایان به 
قول هایی که داده اند، عمــل می کنند یا خیر. به هرحال 
اســفندماه، زمان برگزاری انتخابات اســت و انتخابات 
هم مقدماتــی دارد. بعد از برگزاری انتخابات، ببینم این 

قول ها عملی می شود یا خیر.
 اســتدلال جلســه هیأت رئیســه خبرگان برای  �

نپذیرفتن استعفا چه بود؟
در آن جلسه ۱۴، ۱۵ نفر از اعضای خبرگان به اضافه 
آقــای جنتی و بزرگان دیگر بودند. قــرار نبود من در آن 
جلســه باشم. بلکه قرار بود تنها با آقای جنتی صحبت 
شــود. بعد از آن جلســه دو، ســه نفر از آقایــان با من 
صحبــت کردند. من دیالوگ ردوبدل شــده بین خودم و 
آقای جنتی را برای آنها گفتم. آنها به من گفتند که شما 
فعلا اقدامی نکنید. مــا صحبت می کنیم و نتیجه را به 

شما می گوییم.
 خب در نهایت معلوم نشــد که به چه دلیل مانع  �

اعلام وصول استعفا شدند؟
من در آن جلسه نبودم. اما صحبت هایی که مطرح 
می شــود درباره آن جلســه، این بود که شــأن خبرگان 
خیلی بالاست و این استعفا ضربه ای را به این شأن وارد 

می کند.
 به شــما نگفتند که تا چه زمانی نتیجه را به شما  �

اعلام می کنند؟
تا زمــان برگزاری انتخابات، طبعا عملکرد شــورای 

نگهبان و افراد دیگر مشخص می شود.
 شما می خواهید برای دور بعدی خبرگان کاندیدا  �

شوید؟
بستگی دارد به اینکه جای کار باشد یا نه.

 خب این چگونه مشخص می شود؟ �
ایــن حادثه ای که واقع شــد، باعث شــد تا من یک 

پیش بینی نسبت به آینده داشته باشم.
 پیش بینی شما چیست؟ �

اجازه بدهید، آینده موضوع را مشخص می کند.

ناگفته های استعفای جوان ترین عضو خبرگان
مرجان توحیدى

حســن نمازی، جوان ترین عضو مجلس خبرگان رهبری اســت که با طرح درخواست استعفای خود از عضویت 
در خبرگان، شاید یکی از خبرســازترین چهره های اجلاسیه دوره هجدهم این مجلس بود. در ابتدا خبری درباره 
علت اســتعفا منتشر نشــد. اما روز گذشته، او در گفت وگو با «ایرنا» درباره علت اســتعفای خود مطالبی را طرح 
کرد. نمازی در این گفت وگو اشــاره کرده بود «صبح چهارشــنبه قبل از آغاز روز دوم اجلاســیه، مکالمه ای بین 
من و آیت االله جنتی صورت گرفت که همان جا تصمیم به اســتعفا گرفتم». با حســن نمازی، نماینده آذربایجان 
غربی در خبرگان، برای توضیحات بیشــتر گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم. نمازی متولد سال ۵۴ است  و از سال 
۱۳۸۵ یعنی ابتدای دوره چهارم مجلس خبرگان، از آذربایجان غربی وارد این مجلس شــده است. نمازی فرزند 
آیت االله عبدالنبی نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شــهر کاشان است. او می گوید که سال ۸۵ و به توصیه 
مقام معظم رهبری همراه پدر خود به کاشــان رفته و دفتر او را تأسیس کرده و ریاست آن را به عهده می گیرد. بعد 
از آن اما حضورش در کاشــان کم رنگ می شود. علت این موضوع را در گفت وگو با «شرق» این گونه بیان می کند: 
منزل من قم بود. به تهران هم تردد زیادی داشــتم و به واســطه همین ترددها مجبور بودم تا تردد به کاشان را 
کم رنگ کنم. او اختلاف نظر سیاســی با پدرش را که علت این حضور کم رنگ شده بود، تکذیب می کند و می گوید 
که هنوز با پدرم ارتباط دارم. اما به دلیل همان مســافت، کاشان را رها کردم. یکی از فعالان سیاسی شهر کاشان 
به «شرق» می گوید هنگامی که رئیس دولت اصلاحات مرداد ماه سال ۸۶ و به مناسبت ۱۳ رجب برای سخنرانی 
در میان مردم به کاشــان سفر کرده بود، آقای حســن نمازی در قمصر به دیدار او رفته بود. به نظر می رسد که او 

روحانی اعتدال گرایی باشد. ماحصل این گفت وگو را در پی می خوانید.


